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a 
ها بر فارس نفسش را در سینه حبس کرده بود، سکوت موجآیم، اما امشب، خلیجمن هر شب می

گر این صدا نظارههای بیشکست، گویی کلماتی ناگفته در دل داشتند. آسمان، پر از ستارهساحل می
کرد! انتظار بود، باد، نفس عمیقی کشید و به آرامی از میان نیزارها گذشت، گویی رازی را باخود زمزمه می

خلیج بود.  اما  فرورفته  عمیق  سکوتی  در   همچنان 
 نگرانی این یار همیشگی باشم. من انتظارم پایان یافت و نتوانستم بیش از این شاهد دلتنگی و دل

غمبا   اینلحنی  که  داری  دل  در  چه  امشب  نیلگون  خلیجِ  ای  پرسیدم  بیآلود  و  پریشان  قرار گونه 
هشده که  خلیجی  ای  بودهای؟  استقامت  و  امید  مظهر   ای؛مواره 

قایقخاطرات شب راه  فانوس  نورِ من  که  را برای هایی  دلِ تنگسیری  و  بود  رئیسعلی  کوچک  های 
ها را در سینه ساخت را بازگو کردم. انگار دریا امشب، نفسِ تمام آن شبدلیرمردی روشن می

کند. روایت  را  تازه  داستانی  تا  بود  داشته   نگه 
خاست گفت: ای نگینِ آسمان، تویی که بر بلندای فارس با صدایی که از عمق تاریخ برمیخلیج

وقفه، ای، تویی که همچون نگهبان بیها، دردها و نبردهای من بودهگر تمامی رنجای و نظارهآسمان ایستاده
ی درهم تنیده  های دانی، اگر بغضای، میشاهد تاریخ پر از افتخار و ایستادگی مردان این سرزمین بوده

حماسه این  نبود  میمن  محو  زمان  غبار  در   شد. ها 
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خوردم به توانست قسم یاد کند، قسم میماه گفت: ای خلیجِ استوار به عظمتت سوگند که اگر نور می
ام، خوردم که شاهد وفاداریِ تو بودههایی که فرزندان این خاک در دامن تو رقم زدند، قسم میتمام رشادت

شود. پایمال  نباید  هرگز  که  حقی  به  و  ناموس  به  خاک،  به   وفاداری 
ی رئیسعلی بوسه زده و راه تنگسیری را در دلِ تاریکی روشن کرده خوردم که نورِ من بارها بر چهرهقسم می

بود.  خواهم  یادگاران  این  نگهبان  ابد،  تا  من،  و   است 
می سوگند  تاریخ  دادگاه  در  زخمآری  بر  باشد  مرهمی  من  گواهِ  شاید  تا  کهنهخوردم  تو! های   ی 

ی تاریخ شسته نخواهند ای، هرگز از صفحهه تو در قلب خود ساخته، قهرمانانی ک ای خلیجِ همیشه فارس
شد. خون آنها با امواج خروشان تو درهم تنیده شده است. من دیدم تمام آنچه را تو در سالیان دراز 

استقامتت...کشیده از  و  امیدت  از  شکوهت،  از  از صبرت،  آیندگان  به  گفت  خواهم  من   ای. 
های غرورآفرین تو و فرزندانت را در گوش نیز حماسهامواجِ خروشان دریا  ها و  نه تنها من بلکه صخره

تا آنچنان که آوازِ فتح، در رگ تاریخ جاری شود و هیچ دژ دشمنی، پایدار نماند. تا بدانند   کنندباد زمزمه می
که اینجا، سرزمین شیران است؛ جایی که هر وجب خاکش، با خونِ دلیران آبیاری شده. و صدایِ 

مدد"  یا اکبر"و    " علی  آب"الله  این  در  ابد  تا  پیچید. ،  خواهد    ها 
ها بکوب و امواج های خود را بر قلب صخرهموجپرواتر از گذشته،  ای خلیجِ من پریشان نباش و بی

خود را در دامان ساحل رها کن و بدان که هویت تو نه در ذهن بلکه در روح و جان این مردم هک شده 
 است. تو بخشی از تاریخ خواهی بود. 
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